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*ارکان ايمان )محبت(
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 ح يزديالله علامه محمدتقي مصباآيت

 چكيده

آيد. افزون بر علم، ايمان نيازمنـد محبـت و كشـش درونـي     علم و معرفت شرط لازم ايمان است؛ بدون علم، ايمان به دست نمي

تواند به خدا ايمـان آورد و تسـليم   ايمان امري فطري است و انسان با امور ناسازگار با فطرت خود، نمياست. از منظر قرآن كريم 

شود و لذا مؤمنان بيشترين محبت را به خالق هستي دارنـد. ايمـان   اوامر و نواهي او شود. بنابراين، ايمان بدون محبت حاصل نمي

ها فقط براي خدا باشد نه براي منـافع شخصـي. ايـن    است كه حب و بغضترين دستگيره ايمان اين داراي مراتبي است. محكم

 ويژه محبت از سوي استاد فقيد علامه مصباح يزدي.مقاله شرحي است بر اركان ايمان، به

 ايما ، محبت، مراتب ايما . ها:كليدواژه
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 نيازمندي ايمان به محبت

است، اما كافي نيست. بـا ايـن حـال،    علم و معرفت شرط لازم ايما  

شود؛ زيرا ايما  علاوه بر علم و معرفـت،  ايما  بدو  علم حاصل نمي

 نيازمند ركن ديگري به نام محبت است.

در قرآ ، در روايـا  آمـده اسـت     دربارة ماجراي حضر  ابراهيم

كه پدر آ  حضر  براي نجا  از شر نمروديا ، ايشا  را به غاري بـرده  

اي طـور طبيعـي زمينـه   كردند. بـه ها در آ  غار زندگي ميبود و تا مد 

 هـا بـراي حضـر  ابـراهيم    و ماه و سـتاره  براي مطالعه دربارة آسما 

اي در شبي سـتاره  براهيمفرمايد حضر  افراهم نبوده است. قرآ  مي

آسما  ديد و گفت: هرا ربي! اما پـس از اينكـه آ  سـتاره ناپديـد شـد،      

ينَ   »كنندگا  را دوسـت نـدارم:   گفت: من غروب فبلبـ با اِ « قـَالَ لا ُححبـ

(. سپس در ادامه با ديد  ماه و خورشيد نيز همين اسـتدلال را  76)انعام: 

م      فلَمََّا رَُيَ القْمَرََ بَ»بيا  كرد:  ازغِاً قاَلَ هـَراَ ربَِّي فلَمََّا ُفَـَلَ قـَالَ لـَئبن ل ـ

م سَ     ا رَُيَ الش ـ اليينَ فلَمَّـَ قـَالَ  باَزغِةًَ   يهَ دبنبي ربَِّي لأكحوننَ  مبنَ القْوَ مِ الض ـ

ا تحشـْركِو      ي بـَريِءم مِّمّـَ « هـَراَ ربَِّي هـَرآَ ُكَبْرَح فلَمََّا ُفَلَتَ  قاَلَ ياَ قوَ مِ إنِيـ

كند، ايـن اسـت   اي كه در اين آيا  جلب توجه مي(. نكته73ـ77)انعام: 

پرير و نابودشـدني  آنچه زوال»با اين استدلال كه  كه حضر  ابراهيم

، «كنندگا  را دوست نـدارم من غروب»فرمود: « باشد، پرستيدني نيست

 د.و درنتيجه ربوبيت را از ستاره، ماه و خورشيد نفي كر

بـراي تعلـيم و تربيـت     خنا  حضر  ابـراهيم برخي معتقدند س

انـد. يكـي   ديگرا  بوده است؛ زيرا ايشا  به ربوبيت الهي ايما  داشته

باره گفت، اين است كه ايما  افزو  بـر  اين توا  دراز وجوهي كه مي

علم، نيازمند كشش )محبت( است. براي اينكه انسا  بـه خـدا ايمـا     

اوامر و نواهي او را گرد  نهـد، لازم   پيدا كند و خود را تسليم او كند و

است در درونش كشش و محبتي به خدا ايجاد شـود، و چـو  انسـا     

بايد بر مبناي دليـل  دارد، اين محبت ميجهت كسي را دوست نميبي

 و برها  شكل گيرد.

خداوند براي دستيابي بندگا  به كمال، وسايل مختلفي را در اختيـار  

با چيزي كه با فطر  او سـازگار   است انسا  آنها قرار داده است. بديهي

تواند نسبت به خدا شناخت پيدا كند، و بـه او ايمـا  بيـاورد،    نيست، نمي

هـاي خـودش را فـداي    تسليم اوامر و نواهي او شود و يا اينكه خواسـته 

هاي او كند. بلكه نيازمند چيزي فراتـر از اينهـا، بـه نـام محبـت      خواسته

كردنـي  ي مانند ستاره و ماه و خورشيد غروباست. متعل  محبت نبايست

شدني باشد. لازمه محبت آ  است كـه محبـوب وضـع ثابـت و     و زايل

قابل اعتمادي داشته باشد. به همين جهت انسا  به كساني كه هـر روز  

 بندد.اند، دل نميدمي مزاجآيند يا دمبه رنگي درمي

 465 شـود. در آيـة  حاصل آنكه، ايما  بدو  محبت محق  نمـي 

هـا و  گويد كه بت، خداوند از كفار و مشركاني سخن مي«بقره»سورة 

ورزيدنـد. سـپس   پرسـتيدند و بـه آنهـا عشـ  مـي     ارباب انوا  را مـي 

؛ مؤمنا  شـديدترين محبـت را   «واَل ربينَ آمنَحواْ ُشَدَا حبًُّا ليلهّب»فرمايد: مي

خداونـد   به الله دارند. چنين ايماني است كه موجب اطاعت محـ  از 

؛ يعني هما  عبادتي كه انسا  براي آ  خل  شـده اسـت:   خواهد شد

ايـن عبـاد  در   (. 56)ذاريا : « ومَاَ خلَقَتُْ الجْنِ  واَلإْنِسَ إلِ ا لبيعَ بدُوُ ِ»

يابد كه انسا  مطيع او باشد، و چنين اطاعتي فقـط  صورتي تحق  مي

رلحظـه در حـال   پرير است. بديهي است كـه آنچـه ه  با اعتماد امكا 

افول و غروب است، درخور اعتماد نيست. به همـين جهـت، مؤمنـا     

اي عقلانـي  بيشترين محبت را به خداوند دارند. اين حقيقت بر قاعـده 

كنند كـه  متكي است؛ زيرا مؤمنا  به كسي شناخت و معرفت پيدا مي

شـود؛  اولاً به لحاظ استدلال عقلي وجودش با برها  قطعي ثابت مـي 

نهـايتي اسـت كـه دارد، و بـا هـي       خاطر كمالا  بي جاذبة او به ثانياً

موجودي قابل مقايسه نيست. بـه همـين سـبب، شـديدترين محبـت      

 ترين كمالا  را دارد.مخصوص كسي است كه كامل

َ   العْبباَدَ وصَفَحوا الحَْ   »نقل شده است كه فرمودند:  از امام صاد  لوَ ُ 

نَُ هُ الحَْ ُّ ماَ انتْفَعَوُاوعَمَبلحوا بهِب ولَمَ  يَ  ، ج 4144)مجلسي، « ع قبد  قحلحوبهُمُ  علَيَ 

بستگي ها ح  را بيا ، و به آ  عمل كنند، اما دل(؛ اگر انسا 034، ص 65

 ح  نداشته باشند، براي آنها نفعي ندارد.)محبت( خاصي به 

 مراتب محبت

اش با مرتبـة قبـل   محبت نيز همانند معرفت، مراتبي دارد و هر مرتبه

هاي عادي نيز قابل مشـاهده  آ  متفاو  است. اين تفاو  در دوستي

اي است كه با يـك اشـارة   گونهاست. گاهي علاقة انسا  به كسي به

 كند.او، آنچه را دوست دارد، برايش فراهم مي

كنـد  ترين مرتبة ايما  از آ ِ كسي است كه فقط سعي مـي پايين

كنـد.  رتبة بعد، انسا  از شبها  نيز اجتناب ميمرتكب گناه نشود. در م

اي اســت كــه انســا  مــؤمن از مكروهــا  نيــز بــالاتر از آ ، مرتبــه

ترين مرتبة ايمـا   پرهيزد، و اين مراتب ادامه دارد تا اينكه به عاليمي

رسد. در اين مرتبه، انسا  منتظر امـر، تشـوي  يـا تهديـد خـداي      مي

برد انجـام كـاري مطلـوب    ه پي ميمح  اينكمتعال نيست؛ بلكه به 

دهـد. بـا ايـن    محبوب اوست و خدا آ  را دوست دارد، انجـامش مـي  



  6اركان ايمان )محبت( 

حال، آغاز همة اين مراتـبِ ايمـا ، پـس از معرفـت و علـم، كشـش       

بايد نسبت به محبوب پديد آيد. سـپس هريـك   )محبت( است كه مي

 كنند.از مراتب و درجا  ايما ، محبت را تشديد مي

 ات محبوبمحبت به متعلق

نكتة ديگر اينكه اگر انسا  كسي را دوست داشته باشد، متعلقـا  او را  

تـر و  نيز دوست خواهد داشت. هرچه اين متعلقا  به محبوب نزديـك 

تر باشند، محبت به آنها افزو  خواهـد شـد. بنـابراين تنهـا     به او شبيه

محبت به خـود محبـوب بـراي ايمـا  كـافي نيسـت و محـب بايـد         

 وب را نيز كه به او انتساب دارند، دوست بدارد.متعلقا  محب

هـا  البته جايگاه اصـلي محبـت، بـراي خداسـت و سـاير محبـت      

اند و در غير ايـن صـور ، شـرك خواهـد بـود.      شعاعي از اين محبت

محبت فرزند به والدين يا محبت والدين به فرزند به سـبب آ  اسـت   

كه فرما  خداست؛ زيرا اين محبت از سوي خداوند در دل آنهـا قـرار   

. حتي محبت خـاص بـين ز  و   داده شده است تا درست تربيت شوند

تـر زنـدگي كننـد و    كه در ساية لطف الهي سالمشوهر براي آ  است 

نكَحم   »هدف دين و هدف تكامل انسا  بهتر محقـ  شـود:    وجَعَـَلَ بيَ ـ

 (.04)روم: « مَّودََّة  ورَحَمًَْ 

« عـروه »هايي كه در روايا  در كنار ايمـا  آمـده، واژة   يكي از واژه

در  اين تعبير در ادبيا  ما تاحـدودي ناآشناسـت. عـروه   )دستگيره( است. 

فمَنَْ يكَفْحرْ باِلط اغحو ب ويَؤُمْبن باِللهّب فقَـَدب  »كار رفته است: قرآ  كريم نيز به

(. در روايا  آمده است كـه ايمـا    056)بقره: « الوْثُقْيَ باِلعْرُوْةَِاس تمَ سكََ 

ترنـد.  بخـش آنهـا اطمينـا   هايي دارد كـه بعضـي از   ها و دستگيرهعروه

آورد كه ممكن است بعضي از ايـن  ذهن ميچنين تعبيري اين معنا را به

ها سست و قابل شكستن باشـند. در روايـت آمـده اسـت كـه      دستگيره

در محضـر ايشـا  نشسـته بودنـد و حضـر        روزي اصحاب پيـامبر 

همُُ  اي عرُيَ الإْيِماَ ِ ُوَ ثَ ح؟ قالوا: اللهح ورَسَوُ»پرسيدند:  لحهُ ُعَ لمَُ، وقَاَلَ بعَ ضحـ

همُُ الحْـَ ُ    الزَّکاَةُ، وقَاَلَ بعَ ضحهمُُ الصَّلاَةُ ياَمُ، وقَـَالَ بعَ ضحـ  ، وقَاَلَ بعَ ضحهمُُ الصّـِ

: ولَكَبنْ ُوَ ثَ ح عـُريَ الإْيِمـَا ِ الحْـُبا    ، وقَاَلَ بعَ ضحهمُُ الجْهِاَد؛ُ قالواَلعْمُرْةَُ

يـك  (؛ كـدام 406، ص 0 ، ج 4127)كليني، « ي اللهِفبي اللهِ واَلبْغُْ ُ فب

تر و قابل اعتمادترنـد؟ برخـي از اصـحاب    هاي ايما  محكماز دستگيره

دانيم. خدا و رسولش داناترند. افـرادي نيـز در پاسـخ    پاسخ دادند: ما نمي

اي زكا  را، بعضي ديگـر روزه  مواردي را ذكر كردند: برخي نماز را، عده

ها ح  و عمره را، و سرانجام تعـدادي از اصـحاب، جهـاد    را، شماري از آن

پـس از شـنيد     را قابل اعتمادترين دستگيره دانسـتند. پيـامبر اكـرم   

همة آنچه گفتيد، مطالب خوبي بـود؛ امـا پاسـخ مـن     »ها فرمودند: پاسخ

ترين دستگيرة ايما  آ  است كه انسا  اگـر كسـي را   اينها نبود. محكم

ر خدا دوسـت بـدارد و اگـر بـا كسـي دشـمني       خاطدارد، به دوست مي

هـا براسـاس   خاطر خدا باشـد و حـب و بغـ    اش به ورزد، دشمنيمي

 منافع فردي نباشد.

مؤمنا  شديدترين محبـت را نسـبت بـه خـدا و نيـز نسـبت بـه        

دارد؛ و در عـالم، كسـي بـه    كساني دارند كه خداوند آنها را دوست مي

كـس بـه   انتسـاب نـدارد و هـي     به خداوند قرابت و بيتاندازة اهل

نيسـت.  « فـاني در خـدا  »، و به تعبير عرفا، «ذوب در خدا»اندازة آنا  

 بيـت كه محب راستين خدايند، عاش  اهلبه همين سبب، مؤمنا  

 كنند.نيز هستند و در مقابل آنها، خود را فراموش مي

كند اين تعبيرا ، حقيقتي را كه انسا  در نهايتب محبت درك مي

كـه گـويي در مقابـل    ايگونـه كنـد؛ بـه  رسد را بازگو مـي به آ  ميو 

اي نـدارد. صـبحگاها  پـس از    بينـد و خواسـته  محبوب، خود را نمي

كنـد، تشـكر   برخاستن از بستر، اولين چيزي كه ذهنش را مشغول مي

ربي احَ يـانبي بعَـدَ مـَا     »خاطر حيا  مجدد است: از خدا به  الَحْمَ دُ لِلهِ ال ـ

، 4878؛ طباطبـائي،  407 ، ص 4143)طوسـي،  « نبي واَبليَهب النُّشحورُامَاتَ

زيرا به عقيدة او، خواب همانند مـرگ اسـت كـه    (؛ 456، ح 412ص 

ينَ موَ تبهـَا   » اگر ادامه يابد، با مرگ مساوي است: اللهح يتَوَفَ ي الأْنَفحسَ حبـ

ايـن بيـداري، نعمـت    و درواقع (؛ 10)زمر: « واَل تبي لمَ  تمَتُ  فبي منَاَمبهاَ

جديدي است كه خداوند به ايشا  بخشيده است. درنتيجه بايد بـيش  

 جاي آورد.از همه او را دوست داشت و شكر او را به
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، ترجمـة  (سنن النبي )آداب و سنن پيامبر، 4878ئي، سيدمحمدحسين، طباطبا
 .پيام آزاديتهرا ، حسين استادولي، 

، تصحيح و اشـراف حسـين   المتهجد مصباح ، 4143 حسن، محمدبن طوسي،
 .للمطبوعا  الاعلميً مؤسساعلمي، بيرو ، 

دار الكتــب چ چهــارم، تهــرا ،  ،الكــافي ، 4127 كلينــي، محمــدبن يعقــوب،
 يه.سلامالا

ــدباقر،  ــوار بحــار ، 4144مجلســي، محم  ــ ،الان ــ  محم ــ  و تعلي دباقر تحقي
 .وزار  فرهنگ و ارشاد اسلاميمحمودي، تهرا ، 


